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Abstract 

In Avini's Heavenly Treasure book, the mystical discourse of classical literature 

and sustainability literature are seen together. Therefore, in order to better 

understand this work, which is an example of contemporary literature, the 

intertextual relationship between mysticism and classical literature must be 

considered. In the present article, using the descriptive-analytical method and a 

comparative approach we try to answer whether the Book of the Heavenly 

Treasure can be considered a mystical text? Regarding this question, the influence 

of Avini's texts from ancient texts of Persian literature, especially mysticism has 

been investigated and also the mystical themes such as; province, confidentiality, 

remembrance, and consent which are the most important common mystical 

features of Avini and mysticism's texts are considered in order to show that his 

book can be a mystical text by examining them in classical mystical texts of 

Persian literature. For this purpose, the extent and manner of influence of Avini 

from these principles in texts such as Masnavi, Koliat Shams, Divan Hafez, etc 

have been investigated. According to the high frequency of these terms, the results 

of this study confirm that Avini, in order to describe his observations of war, was 

influenced by classical mystical themes, especially the poems of Molavi and 

Hafez, and gave these concepts dynamic and vivid aspects. Finally, it can be said 

the heavenly treasure book is based on the rich and mystical literature of Islamic 

Iran in the contemporary world and is considered a mystical text in contemporary 

literature. 

Keywords: Mystical literature, remembrance, confidentiality,  Velayat, 

Austerity. 
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 فصلنامه علمی 

                        یو عرفان  یحکم یمتن شناس
                                     132-111صص ، 1402 بهار، 1، شماره اول سال 

        

 30/03/1401تاریخ پذیرش:         29/12/1400تاریخ دریافت: 

  د یس یآسمان ۀنیدفاع مقدس در گنج اتیادب  یعرفان ۀچهر یبررس

    ینیآو یمرتض

 3آذر لیاسماع ریام  2؛یامام  صابر 1؛این  ینی زهرا حس دهیس

 چکیده:  

دیده   باهم  پایداری  ادبیات  و  کلاسیک  ادبیات  عرفانیِ  گفتمانِ  آوینی  گنجینۀآسمانیِ  کتاب  در 
باید ارتباط بینامتنی عرفان    معاصراست  ای ازادبیاتِ. بنابراین برای فهم بهترِاین اثرکه نمونه شودمی

ای  و رویکرد مقایسه  روش توصیفی تحلیلیرد. این مقاله با  و ادبیات کلاسیک مورد توجه قرارگی
سوال این  کتابِآیا میکه    به  را یکتوان  آسمانی  آورد؟  گنجینۀ  به حساب  عرفانی  پاسخ   متن 

ویژه از متون کهن ادب فارسی به  های آوینیبا این پرسش به بررسی تأثیرپذیری گفتارمتندهد؛  می
را به عنوان مهمترین   ریاضت  رازداری، ذکر وعرفانی مانند؛ ولایت،   هایمایهپردازد و بنعرفان می 

ها در  با بررسی آنگیرد تا  میعرفان در نظر های آوینی وهای عرفانی مشترک گفتارمتنشاخص
تواند متنی عرفانی باشد. بدین  کتاب ایشان می  ،که  دهدنشان  متون کلاسیک عرفانی ادب فارسی  

مثنوی، کلیات شمس و    مانند  یها در متونمایهو نحوۀ تأثیرپذیری آوینی از این بن  منظور میزان
  پژوهش   این  نتایج  وجه به بسامد ِبالای این اصطلاحاتبا تکند؛  بررسی میدیوان حافظ و ... را  

کلاسیک،    عرفانی  از مضامین  جنگ،  از  خود  برای توصیف مشاهدات  آوینی  که  است  این مؤید
داده و آنها را    زنده  و  پویا  ایجنبه   مفاهیم  اینمولانا و حافظ تأثیرپذیرفته و به  اشعار    خصوص  به 

گنجینۀ  کتابتوان گفت  که میچنانآن  است  گرفتهکاربه   در اثرِ خود با صورت بندیِ معاصر و نو
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برادبیات اسلامی   عرفانی   و   غنی   آسمانی  متنی عرفانی در    و  است معاصراستوار  در جهان  ایران 
   آید.حساب میادبیات معاصر به

 رازداری، ذکر، ریاضت، عرفانی، ولایتادبیات کلیدی:هایواژ

 
 مقدمه

آوینی با خلق آثار مختلف، یکی از  نویسندگان پایداری ادبیات دفاع مقدس معاصر فارسی 

فیلم  به صورت  فتح که  تحمیلی  است. مجموعة روایت  بارة جنگ  مستند در  های کوتاه و 

کشد  تصویرمیها و ایثار رزمندگان را به ای از رشادت است و گوشه  شدهایران و عراق ساخته  

دهد که چگونه آوینی با  این پژوهش نشان می  شود.محسوب می  ویآثار  ترین  یکی از مهم

در بیان و توصیف    ویاست.  ردهتأثیرپذیری از متون کلاسیک عرفانی این نوشتار را ایجاد ک

جوید و به  سود میریاضت  ولایت، رازداری، ذکر و    ؛های جنگ از مفاهیم عرفانیصحنه

برد. بکار می  عرفانی، معنوی و حماسیمعنای    زند و آنها را دراین مفاهیم رنگی از حماسه می

شینند و ساختاری  نمفاهیم عرفانی در کتاب گنجیة آسمانی در کنار مفاهیم پایداری می  همة

کنند. اگر در عرفان تلاش عارف برای مبارزه با نفس است و مفاهیم عرفانی  حماسی پیدا می

بااین طریق معنا می از کند یک  پیروی از راهنما مراحل طریقت را طی می  یابند و عارف 

ز دشمن بیرونی در جنگ پیرو ست تا بر نفس وفرمانده کل قواچون و چرای رزمنده تابع بی

رازداری در عرفان برای عارف امری واجب برای رسیدن به حق تعالی    همانطورکهشود و  

. برای رسیدن به  باشدمیبرای یک رزمنده هم امری مجاب برای رسیدن به پیروزی  است؛  

می نظر  به  محتوایی  یا شاعری  این شاخصه  نویسنده  و یک  دوره  به یک  فقط  آوینی  رسد 

تا با اتکا به اندیشة عرفانی، شعرای مختلف در ادوار  است    کردهخاص نظر نداشته و تلاش  

گوناگون تاریخی، بین حماسه و عرفان به وحدت برسد و اثر خود را به تاریخ ادبی ایران  

متن روایت    گاه عرفان و حماسه دانست وتوان گنجینةآسمانی را تلاقیپیوند بزند. پس می 

 ر داد.های عرفانی معاصر قرافتح را در گروه متن 
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   تحقیقپیشینۀ . 1-2

در   شک  بهزمینة  بی  مقدس  دفاع  و  پژوهش عرفان  جداگانه  صورت  طور  متعددی  های 

تلفیقی    شود و باعث تمایز آن از موارد پیشین استکه در این مقاله بحث میآنچهاست  پذیرفته

عرفان، درکتاب  از  مقدس  دفاع  و  کلاسیک  است  ادبیات  از    .گنجینةآسمانی  گروهی 

 عبارتنداز:  اند؛ پرداخته این مجموعهکه به بررسی  پژوهشگران

-( داده1399دوویکتو  نشان  کتاب خود  در  فیلم(  فتح  است چگونه  روایت  مستند  های 

گران درتاریخمنبعی  مشارکت  برای  تاریخبها  و  جنگ  این  سنگاری  جنگ  جهانی  ینمای 

می است.    شوند.محسوب  متفاوت  عرفانی  متنی  جهت  به  حاضر  پژوهش  با  ولی 

فتح، توانست شکوه، شوکت و غربت    درکتابش در مورد مستند روایت    (1396احمدخمسه)

دهد. سنگری و  خوانندگان انتقالفتح را بهماندگاری روایتکند و رازجاودانهرزمندگان را  

فرد) پژو1397آذین  در  ابتدا  (  فتح  هشی  روایت  های  فیلم  از  انواع    رایکی  سپس  معرفی 

و  را   توصیفات  سبکی  نکات  و  موضوعی  نظرگاه  تحلیل    از  تاجکردهروایی  و  ینی  الدّاند 

گزارشی در زبان شناسی از آوینی بدست آورده و استعارات تأویلی موجود  خود  درکتاب  

سید  »همسفرخورشید« تفکرات    ( و همچنین درکتاب1390است) کردهرا بررسی  وی  درآثار

(. 1372های گوناگون و نظرات دیگران را درمورد شهید بیان نموده است )درحوزهمرتضی  

آمده تاکنون پژوهشی با هدف و رویکرد تأثیرکلام عارفان و    به عمل  جستجوهای   براساس

تواند متنی عرفانی  ن اثر مینگرفته که نشان دهد ای   آسمانی انجام  شاعران کلاسیک درگنجینة

بنابراین تحقیق حاضر برای اولین بار به    های قبل تفاوت دارد؛ باشد به همین دلیل با پژوهش

متنون عرفانی    از  بخشی  عنوانبه    برروایت فتح آوینی  عرفانی کلاسیک فارسی  ادبیات  تأثیر

 است. معاصر پرداخته
   تحقیق هایپرسش . 1-3

  فارسی کلاسیک   عرفانی آوینی در بحث  ولایت، رازداری، ذکر و ریاضت از ادبیات. چگونه 1-3-1

 جسته است. بهره

 است؟  بوده  میزان  چه    شاعران کلاسیک  عارفان و   در روایت فتح از  تأثیرپذیری او.  2-3-1
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 روش تحقیق   1-4

 نوع از روش و ماهیت اساس بر و بنیادی تحقیقات نوع از  هدف اساس بر حاضر تحقیق

 استگرفته  انجام ایکتابخانه شیوه به نیز اطلاعات روش گردآوری  است تاریخی تحقیقات

دیگرمحققان نخست  منظور،  بدین ؛  از استفاده با سپس  قرارگرفته بررسی مورد تألیفات 

با  و استگردیده مشخص پژوهش  انجام روند مطالعاتی هاینمونه نویسندگان  سرانجام 

-کاوش موضوع و نتیجه  به تحلیلی و توصیفی روش ها بهتوصیف و مقایسة داده  چینش و

 اند.یری پرداختهگ

   

 بحث وبررسی -2

 عرفان: گفتمان معنابخش متون عرفانی دفاع مقدس  . 2-1

گفتمان »سطوح مختلف تحلیل: معنا شناختی، کاربردشناختی، سبک شناختی و روابط اساسی  

-مختلف بافتها، بخصوص بافتهای روان شناختی و اجتماعی را مد نظر قرارمیآنها با انواع  

ای که در پرتو آن شکل  آثار آوینی بنا به ساحت دینی و معنوی.  (11:  139۴  دهد«)ون دایک، 

کند. در حقیقت  معناداری با غایت عرفان که شناخت خداوند است پیدا می اند، ارتباط گرفته

  در   آوینی  در راستای سلوک و عرفان عملی قرار دارد وای  ونهگ  ، بهکتاب گنجینةآسمانی 

های زبانی و معنایی ادبیات پایداری  تلاش کرده تا با پیوندی معنادار، کنش   مطالب آن کتاب  

شک عرفان و هر ایدئولوژی مسلط  معاصر را در قالب اندیشگانی عرفان به تصویر بکشاند. بی 

  این استفاده از زبان در همة   جوید.زبان سود می  کم ازراز و حفظ قدرت و گفتمان حابرای اب

های نحوی وعناصر بلاغی قابل بررسی  سطوح آن از نظام آوایی گرفته تا واژگان و ساخت 

دار که  کنیم و با پیگیری واژگان نشاناست؛ در این مقاله به بررسی لایةواژگانی، بسنده می

وادبیات   زبان  کلاسیک  عرفانی  متون  بدر  صوفیانهفارسی،  و  واژگانی  وسیلةعارفان  به   ،

  اصطلاح گفتمان اند و در  معنوی و عرفانی تبدیل شده  هایعاطفه محرک، زنده و سرشاراز  

واژگان »به میآنها  شده  ذکر  .( 3۵6:  139۵  فتوحی، )  گویند« غنی  به  این  لازم  در  که  است 

  اصلی   هسته  (motif)یا موتیف    مایه  ن است. ب شده  مایه تعبیرپژوهش از این واژگان با عنوان بن 
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  گذارد ومی  نمایش   به  را  نویسنده  فکری  گیریجهت  دهد،می  تشکیل  را  متنی  هر  جوهر  و

مایه،  »درون  موتیف،  عبارتیبه  دارد؛  در بر  پایان  تا  آغاز  از  را  متن   آن  مسلط  و   اصلی  اندیشة

.  گرددمی  تکرار  هنر  و  ادبیات  در  گوناگون  صور  به  که  است   معینی  الگوی  یا  شخصیت

های  شاخصه   .(۸۵:  13۸3  داد،)شود«  می  گفته  ادبی  اثر  یک  در  تکراری  عنصر  به  همچنین 

بیان  عرفانی  به عنوان متنی    با بررسی چند بن مایه عرفانیگفتمان عرفانی را درگنجینةآسمانی  

  .یاد کرددار ها با عنوان واژگان غنی شده و نشانتوان از آنکه میکنیم  می

 
 ولایت  . 2-2

فقط خداوند بر دیگران حق ولایت دارد و    الله است.ر اسلام مخصوص ذات اقدسولایت د

ویژه در فقه، مطرح شده است، به شکلی باید به ولایت حضرت  هر نوع ولایتی که در دین، به

که   بود  گاه  و  بسوزد،  ماسوای حق  تا  باشد  محبّت  آتش  که  بود  »گاه  برگردد.  آتش  حق 

و گاه بود که    "و لو لم تمسسهُ نارٌ نورٌ علی نور یهدی اللهُ لنوره  من یشاءُ "معرفت باشد که 

: 1391... « )رازی،  "ی النّوراللهُ ولیُّ الّذینَ آمنوا یخُر جُهمُ من الظّل مات  ا ل "آتش ولایت بود که

با حق تعالی که از    واسطة انسان کاملعبارت دیگر ولایت عبارت است از ارتباط بی  ( به37۸

ای معارف و حقایقی  شود و انسان در این مسیر بدون هیچ واسطهحق حاصل میطریق فنای در

ها کند. بنابراین ولایت باطن نبوت و رسالت است و ریشه و معدن آنخذ میأرا از خداوند  

.  استدهکه اول ولایت یافته و ولی ش  آید؛ زیرا هیچ نبی و رسولی نیست مگر آنبه حساب می

الله و ائمة  داند، ولایت کسانی که تابع سیرت رسولآوینی رزمندگان را تابع ولایت حق می

خیزند. به گفتة آوینی طلوع  کنند و برضد باطل به پا می از حق پیروی می  ،اطهار)ع( هستند

»با نزدیک شدن به صبح دولت حق، جهان روشن و  فجری در شب قدر رقم می خورد و 

گردد. اینجا منبع و منشأ آن، نور عظیمی است که در وسعت جهان جلوه کرده تر میروشن 

است و البته ناگفته پیداست که جبهه نیزخود را مدیون شمس ولایت است، ولایت آل محمد 

)آوینی،  علیهم  الله    صلوات به  160:  1393اجمعین«  اشعارشان  در  نیز  شاعران  از  بسیاری   .)

کامل در میان مردم، مانند نبی در میان امت  انسان    مولانا  ند: ازنظراموضوع ولایت اشاره داشته
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نیز نسبت به مردم، چنین  ولی است. همان گونه که نبی واسطه کمال و هدایت انسان هاست، 

 .ای را بر عهده دارد مرتبه و وظیفه

           چون بدادی دست خود در دست پیر

             کو نبی وقت خویش است ای مرید

 پیر حکمت کو علیم است و خطیر  

 تا از او نور نبی آید پدید 

 (  223: 13۸7)زمانی، 

آید، که سالک هرگز بدون اتصال به او  پیر نردبان کمال به شمار میمولوی معتقد است؛  

 .بام مقصود عروج کند واند درجات کمال را بپیماید و برتنمی

تواند روشنگر مسیر  داند که میخورشیدی میآوینی نیز همچون مولانا، ولایت را مانند  

الله بهترین  سبیل»هرچند جهاد فی  ؛رسندمیپیروزی    باشد و رزمندگان در پناه این خورشید به

گیرد. آنان که دیروز  عرصة پرورش کمالات انسانی است، اما خود از خورشید ولایت نور می

اند، اما برکات اهل جهاد بودند، امروز هرچند در تبعیت از مقام ولایت، اهل صبر و صلاح

در تفسیر سخن پیامبر    ششمدفتر   (. مولانا در36۴:  1393  آوینی،)  اند«خفیة جهاد را از یاد نبرده

رساند، او هُ...«  درتفسیر مولا سخن را به اوج می کُنتُ مَولاهُ فَعلیٌ مَولا  مَن )ص( که فرمود: »

 کند:بشریت از بند بندگی معرفی می را آزاد کنندة

                   زین سبب پیغمبر با اجتهاد

              گفت هر کو را منم مولا و دوست

                     ت مولا آنکه آزادت کندکیس

 نام خود و آن علی مولا نهاد   

 ابن عم من علی مولای اوست  

 کند ت ز پایت بریّقّبند ر 

 ( ۴۵۴0-۴۵3۸،  6: ج 1390مولانا،)                                                                        

مقام ولایت را هم  از  تبعیت  به  چنان  آوینی  بود شرط رهایی و رسیدن  برآن  که مولانا 

فقاهت  در ادامة راه  علی، در  داند که  ساحل نجات معرفی می کند. وی »مولا« را کسی می 

دین، روشنگر راه بندگان خداست. »اگر این بسیجی است، که او اهل ولایت است و سخن  

پذیرد که در صورت و سیرت، سیر و سلوک، قیام و قعود و حیات و  کس میرا تنها از آن

واسطة  نظامی نیز ذات انسان را به    .(372:  1393  الله ماننده باشد« )آوینی،ممات نیز به رسول

 داند:سلط بر آسمانها و زمین میولایت، م
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 ولایت داشتی بر بام افلاک   تو آن نوری که پیش از صحبت خاک 

 (  ۴02: 1393)نظامی،          

تفسیر مولانا، از  این سخن درست در ادامة    توان فهمید کهراحتی می با اندکی دقت، به  

گیرد و با سخن نظامی و هُ« قرار میکُنتُ مَولاهُ فَعلیٌ مَولا مَن سخن پیامبر)ص( که فرمودند: »

 پذیرد.آوینی پیوند بینامتنی می

 رابطه عارفان با قطب 2-2-1

زمان فقط یکی است؛   انسان کامل و ولی خداست که در هر  از دیدگاه صوفیه  قطب 

 هستند.برخی از آنان علاوه بر خلافت باطنی و معنوی دارای خلافت ظاهری هم  

از اصطلاح قطب سود جسته اثر خویش  در  نیز  امام  آوینی  با  رابطة رزمندگان  و  است 

داند. رزمندگانی که تا  خمینی)ره(، را همانند رابطة عرفانی سالکان با قطب یا انسان کامل می

خویش  دینی  رهبر  دستورات  تابع  خون  قطرة  نهادهآخرین  گام  که  مسیر  این  در  و  اند اند 

دانند.  دهند و خود را موظف به اجرای دستورات میتردیدی به دل راه نمیترین  کوچک 

پشت ما را بگیرید! ما یک قطره خون داریم و  "گفت:  »فرماندة آموزشی پادگان به ایشان می

»سعید را به خاطر داری    .(36۸:  1393« )آوینی،  "ای است فدای اسلام و رهبر آن هم هدیه

  که عاشقانه زیستن را به ما آموخت. برای آن خواند برای آنیخواند؟ برای امام مکه چه می

که به ما آموخت حقیقت عرفان را که مبارزه است، برای آن کسی که ما همة تاریخ انبیا را  

(. آوینی ولایتی را که در سیرت و صورت شبیه  ۴2۴  ،ایم.« )هماندر وجود او تجربه کرده

 داند.است، در پیروی از امام خمینی میالله )ص( و ائمه اطهار )ع(  رسول

 اطاعت از ولی  2-2-2   

الله بدون پیروی محض سالک از راهنما و مرشد است. سالک الی ،یکی از اصول عرفان 

بصیر   راهنمای  و  راهینمی پیر  حقیقت  در  برسد.  کمال  به  راه  است    تواند  در  سالک  که 

از موانع بگذرد و به مقام قرب الهی نائل    تواندآمیز عرفان بدون راهنمایی ولی نمی مخاطره

بی را  پرخطر، سالک  مسیر  این  پیمودن  در  در ظلمات شود. حافظ  گمراهی    رهمی خضر، 

 بیند. می
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 ظلمات است بترس از خطر گمراهی   همرهی خضر مکن            قطع این مرحله بی

 ( 97۴: 1362)حافظ، 

اطاعت به  فرمان  از  آوینی  را    تشبیه   الامراولی  و  رسولش   و  خدا  کلام  از  اطاعت  رهبر 

اند،  دانسته  واجب  قرآن کریم  آیاتی از   حکم   مرید را به   و  مراد  از  اطاعت  عرفا   اگر  است.کرده

چه ولیّ امر  دهد به جز آن»بسیجی دلباختة حق و اهل ولایت است و به خود حتی اجازه نمی

ثیر از کلام عارفان و آیات تأ  به  ( وی101:  1393خواهد آرزویی داشته باشد« )آوینی،  می

داند که گوش به فرمان اویند  چون چرای امام زمان میقرآن رزمندگان اسلام را مطیعان بی

کنند. »سربازان امام زمان اهل ولایت و اطاعت هستند و سر به  و از دستورات او اطاعت می

بارمعنایی عرفان کلاسیک  آوینی در بحث ولایت ضمن اینکه   .(۵۸،  هماناند« )فرمان سپرده

هایش از  دهد، در گفتارمتن را در خود دارد، آنجا که رزمندگان را به ولایت فقیه پیوند می

ادبی بی  آرایه  آن  کلامش   جای جای  در  و  نمانده  نصیبتضمین    است.هکرد  استفاده  از 

را اطاعت دارد و بدو   )ص(»حقیقت است که هیچکس به بهشت نرسد مگر آنکه مصطفی  

آید که اطاعت خدای تعالی اطاعت  از آید و فرمان او را بپذیرد و زیر گفتار و کردار او اندرفر

همچنین هر رسول    "من یطع الرسول فقد اطاع الله "رسول است چنانکه خدای تعالی گفت:

در نگاه آوینی اطاعت و    .( ۴۸:  13۸2اندر دور خویش در بهشت بوده است« )ناصرخسرو،  

دانند  ها میدهد. آنان به امام زمان دارند به آنها نیرو و توان مضاعف میاطمینانی که رزمندگ

»حزب است.  راهش  راهبران  و  رسولان  از  اطاعت  خداوند،  از  اطاعت  مقدمة    اهل   اللهکه 

  به  گوش  و  ترسدنمی  مرگ  از  است  فداکار  شناسد،می  نعمت  قدر  و  است  ولایت  و  اطاعت

  گویی   تو  چنین،این   و  است  سپرده  "م نکمُ  الاَمر   اُول ی  و  الرسول  أطیعوا  و  اطیعوالله"  فرمان

 و   است  نهاده  آنان  پرقدرت  و  صبور  گُرده  بر  را  انبیا  همة  الهی  تحقق اهداف  وظیفة  خداوند

)آوینی،    این  از  شرفی  چه از  69:  1393بالاتر؟«  گویی  کند  اطاعت  ایشان  از  اگر کسی   .)

اطاعت کرده است   لشکر اسلام رزمندهدستورات خداوند  فرماندهان  برای  »بار دیگر  ها را 

سپرده است و اگر    "اطیعوا الله و اطیعو الرَّسول ...."خوانند و سر به فرمانادامة عملیات فرا می

، سالکان راه  ( ولی72ّ،  ...« )هماندیگر شیطان را بر او تسلطی نیست  کسی این چنین باشد،  
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  از  نیز اطاعت  قصد آن خداوند و دیدار اوست. آوینیکند که محق را در مسیری هدایت می

کند: داند و به صراحت بیان میواجب می  امریقرآن    رهبری را با اشاره به آیات  و  فرمانده

  حضرت   که   شودمی  مگر  خیزد.برمی  ولایت  به   عشق   از   اطاعتی که   است،   اطاعت   بسیجی  »پیام

  ولایت   عشق به  از  که  است. اطاعتی   اطاعت  بسیجی   پیام   نکنیم؟  اطاعت   ما  و  بدهد  فرمانی  امام

  امانت  و  بیایند  تا  استبوده  جوانان  این   ظهور  انتظار  در  سال  هزاران  جهان  تاریخ   خیزد،برمی

  ،سازند« )همان  محقق   را  خدا  اولیای  و  انبیا   سالة  هزاران  هایآرمان  و   کنند  ادا   انسان را   ازلی

 آوینی با تبعیت و نگاهی به آثار شاعران و عارفان کلاسیک از این مهم بهره برده است.   .(97
 رازداری در عرفان )محرم و نامحرم(  2-3

دانستند و مزایای این سکوت را بیشتر از  صوفیه خاموشی را یکی از آداب سلوک می

از طیّ طریقت    گرفتند و معتقد بودند که گفتار باعث سکون سالک سخن گفتن در نظر می

توانست در برابر اغیار باشد و یا در  شود؛ این سکوت عرفا می و ایجاد تیرگی در دل او می

 فرماید: برابر جمال یار همانطورکه حافظ می
 زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش  درحریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید           

 ( 3۸7: 137۴فظ، )حا                          

حفظ اسرار الهی و  کلاسیک به وجود محرم و نامحرم درآوینی، همانند عرفای سبک   

به   رسیدن  و  الهی  راه  عشق  پیمودن  خداوند  که  است  معتقد  وی  دارد.  اشاره  طریقت  طی 

معشوق را سخت و جانفرسا ساخته است، تا اغیار در آن قدم نگذارند و فقط کسانی که در  

-شوند و می پذیرند؛ رهسپار این مسیر و به دیدار حق نائل می ها را با جان میسختی این راه  

  بلا   و  را با کرب  عشق  راه  اگر  و  استفرموده  خلق  خود  برای  را  انسان  خداوند  گوید: »آری،

خداحافظی    از او  خواستیممی  وقتی  نگذارند.  قدم  راه  این   در  الله اهل  جز  که  آن است  از  ساخته،

  ارتفاعات  این   یاد  به  گاه  هر  پس   از این   و  شد  خواهد  تنگ  برای او  دلمان  که  دانستیممی  کنیم

  درخشان   خورشیدی  چون   خاطرمان در عشق  پیر  این   چهرة روشن  بیفتیم،  سنگرها  این   دل  و

  اما شدیم،می دور هستیم. هابسیجی باختةدل و ما اندباختة حقدل هابسیجی خواهد درخشید.

 اگر  برسد.  پیروزی  به  اسلام  که  است  این   ما  آرزوی  گفت:که می  بود  ما  با  هنوز  او  صدای
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الله را عاشقان واقعی و محرم (. وی اهل102:  1393سعادت!« )آوینی،    زهی  که  شدیم  شهید

کردن راه عرفان همواره    اند. طیبدست آوردهرا    داند که اجازه ورود به این راه پرخطرراز می

فراوانی مواجه است که این اسرار فقط برای اهل آن قابل دریافت است و هر کسی  با اسرار  

است که سالک باید در مسیر  های طی طریقت این  ببرد. یکی از راهتواند به کنه آن پینمی

نیاورد. عرفا معتقدند هر  حرکت به سوی حقیقت خاموشی به زبان  گزیند و اسرار غیب را 

ت و نباید این اسرار را در بین اغیار به زبان راند؛ بلکه باید بین  گوشی محرم این اسرار نیس

به   بماند.  باقی  پرواز درعاشقان  به  آشیانة دوست  تا  با خاموشی    اعتقاد مولوی طوطی جان 

رد. وی در مثنوی  ووقتی از چندی و چونی هستی آگاهی یافت، نباید آنها را بر زبان آ  د.آیمی

 : گوید پردازد و در جایین موضوع مینصوح به تحلیل ای در داستان
 لبش قفل است و در دل رازها  

  اند عارفان که جام حق نوشیده 

 کار)حق(؟ آموختند  هر کرا اسرار

 لب خموش و دل پر از آوازها     

 اند رازها دانسته و پوشیده

 مهر کردند و دهانش دوختند 

 ( ۸19: 1390)مولانا،            

زند چون عشق  مولانا هرانسانی که از راز عشق آگاه شد مهر خاموشی بر لب میطبق نظر  

  آنان  ازجرگة  را  اغیار  و  داندمی  اللهاهل  در  را  عشق  میزان  در جانش ریشه دوانده است. آوینی

کند؛ »بار دیگر صدای »هل من ناصر« امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار  می  جدا

کس در هر زمان و در هرجا به این صلا لبیک  آور است. هر آن  راستی شگفتحضور امت به  

کند« )آوینی،  گوید کربلایی است و کربلا میزان عشق است و اهل الله را از اغیار جدا می

 کند. گان دورمی داند و از بیگانه(. وی میزان عشق را در اهل الله و کربلا می63:  1393

خواهدکه  عبدود، بارها به التماس از امام می بن علی )ع( با عمر مولانا در داستان رزم امام 

 اند بازگوید، سر انجام در بیتی به یاد ماندنی:ای از آنچه برای او بنمودهراز بگشاید و شمه
 ای پس از سوءالقضا حسن القضا   راز بگشای ای علی مرتضی                   

 ( 37۵7  ،1: ج 1390)مولانا،                                                                                          

علی )ع( همان ماهی است که بی    زند امّا صریح، فریاد می  این درخواست را در تکراری

لَهُ کُفُواً    ما  بارگاه  و   است  علم   شهر  دروازة   علی)ع(  از آنجا که  کند وزبان پرتو افشانی می
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سرّ    آن  اصل   جویای  که   کندبازمی  آغوش   و   گشایدمی    راه  کسانی   برای  فقط   است،   أحََدٌ

  مرز   از  و  اند،رسانده  انجام  به   مروت  کمال  در  را  خویشتن   با  ستیز  راه  این   در  و  هستند  عظیم

 . اندآمده فرود یگانگی  و محرمیت خلوت  در گذشته و نامحرمی

گوید:  داند و میپذیری از عارفان شاعر که ذکر شد؛ اغیار را نامحرم میبا تأثیر  آوینی

های ما از چه اشتیاق و شوق و شور و نشاطی مالامال است  »بگذار اغیار هرگز درنیابد که قلب

ملکوتی شادمانه سر می  ما در چه  و سو روح  را  کند  یار خود  هوای کدامین  پا  ر ما در  از 

(. وی نامحرمان را از شور و  61:  1393  اغیار درنیابند« )آوینی،شناسد، و بگذار هرگز  نمی

 داند.کند و آنها را محرم راز نمیشوق عشق یار محروم می

است. داستانهای زیادی از حضرت موسی و  تمام ادیان بر رازداری تأکید شده در عرفان 

دست و پایش    داستان منصورحلاج را داریم که دار از برکشیدنش بربالای خود عزت یافت،

را بریدند و پیکرش را آتش زدند و خاکسترش را بر باد دادند، جرمش این بود که راز حق  

(  و 612-623:  1397  راند.)عطار،« بر زبان میالحقُ ولیس فی جُبَّتی الّاالله را فاش کرد و »انا

 آورده است:  نیزحافظ 

 کرد بودکه اسرار هویدا می  جرمش این    گفت: آن یار کز و گشت سر  دار بلند           

 ( 193: 137۴ )حافظ،                                                                                                 

، آن اسرار را از  اندسرکشیدهرا    الهی  سرّجام  و  اند،  واقف شده  حق  به اسرارکه    عارفانی

، تجاهل و تغافل به موقع است. یعنی  آنهاپسندیده    صوصیاتیکی از خ   اند؛پنهان کردهاغیار  

  ،بینان. برعکس کوتهدهندنمی  نکند چیزی بروز  امری تا مصلحت اقتضا  در عین وقوف بر

 . نمایانندکه در هر امری خود را بحرالعلوم می انی هستندمتظاهر

  من  که   بود  گفته  د: »یکیکن می  بازگو  محرم و نامحرم    و   را در رازداری  آوینی شیدایی  

  از  چه  هاحسینی  که  داندنمی  نشود  حسینی  تا  آدم  خواهنداز حسین می  چه  هااین   دانمنمی

  گوش  "گذارندنمی  در میان  نامحرمی  هر  با  را  خود  راز  هم  هاحسینی  و  خواهندمی  حسین 

آوینی،"سروش   پیغام  جای  نباشد  نامحرم به  3۴2:  1393  «)  فقط  را  پیام حق  محرمان  ( وی 

 2۸6کند و در این زمینه یک مصراع از غزل  رساند و اغیار را از دریافت آن محروم میمی
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می اذعان  و  است  آورده  منبع  ذکر  بدون  را  پیام  حافظ  دریافت  محل  نامحرم  گوش  دارد 

 خداوند نیست.

ق و  های ما از چه اشتیابگذار اغیار هرگز درنیابند که این قلبگوید: »آوینی بار دیگر می

شناسد. بگذار  شور و نشاطی مالامال است و سر  ما در هوای کدامین یار خود را از پا نمی

نیابند. آینده در کف این بچه های مهدکودک  هایی است که از پشت میلهاغیار هرگز در 

دهند. بگذار اغیار هرگز درنیابند  سرمی"جنگ جنگ تا پیروزی"با راهیان کربلا، شعار  همراه

نبینند« )همانوشن ما را در حضور امروز بچه و فردای ر ما  نامحرمان را از  6۴  ،های  (. وی 

های  کند و آنها را لایق شناخت  شور و اشتیاق قلب آیندة روشن فرزندان کشور محروم می

  .داندما که در هوای کدام یار در تپش است؛ و شایستة اسرار خدا نمی

ها  د نامحرمان به اغیار نام برده است و آنآوینی درسراسرکتاب گنجینة آسمانی از وجو

برند و رحمی تمام به سرمیداند. دشمنانی که در بی را لایق دریافت اسرار و الطاف الهی نمی

، چنین اشخاصی بهتر است در  ویآید. از نظر  قلبشان با هیچ چیز و هیچ کس به رحم نمی

نبرند. اسرار پر نور حقایق الهی پی  همان دنیای جهالت خود باقی بمانند و در زندگی خود، به

شود. لایق دریافت این حقایق  که در دلشان اندکی از نور عشق الهی یافت نمیچنین افرادی

 کند. نیستند. از آنها به اغیار، بیگانه و نامحرم یاد می

  ی چشمة  گوش   ند،یگویدر اغلب اوقات؛ هر گاه از اسرار سخن م  ی صاحبان آثار عرفان

تناسب قائل شد.   ی اسرار، نوع  قلب و  ن یتوان بیم  گریدی  عبارت   به  دل دارند؛  ایهم  به قلب  

  نیترمن یدل، ا ی و آرام جا  ابدییتر از آن نممطمئن  ی گاهیجا راز  وریاست که ز یادل حقه

ی رابطة قلبی رزمندگان را با چهرهای آرام آنها نوعی رمز  آوین .  اسرار است  ارقر  یمکان برا

به آن پی نخواهند برد و عطوفت و مهربانی سکوت آنها    داند که دشمن و اهل ظاهرو راز می

ها و رنج و مشقت آنها آگاه شود  نشان از رازداری در راه معشوق است. دشمن نباید از سختی

یابند چون آنها از دیدگاه وی نامحرم هستند. وی و مفهوم شهادت و رسیدن به معشوق را درن 

  یها چهره  ریشان را در زمهربان  یها قلب  ةتپش مشتاقان   ر،ها مشتاق و منتظبچهکند: »بیان می

لبخندها و  مطمئن  و  دل  بایز  یآرام  م  ن ی نشو  ش  .دارندیپنهان    ی هاخندهو    یرین سخنان 
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  خواندیبه شهادت م  شانیهاو آب و آفتاب را بر صداقت قلب   ریگاشان کوه و دشت  طراوپر

فر  هآماد  ندیگویم  گریکدیبه    و برادر وقت رفتن  انتظار  ی)ع(  علبن ن یحس  استدهی س ا رشو 

راح    کشدیم شما  طرتا  تار  با  عشق  قیلان  ملحق شو  خیکاروان  او  بگذاردیبه  ظاهر  .    اهل 

که    میدانیبهشت م  یاز درها  یجنگ را در  ن یما ا  نند؛یدر جنگ جز ترس و مرگ نب   )اغیار(

است   یاکنون حال عاشق حال ما ،ن یچنن یا و دیگشاینم ش ی خواولیای  صةخداوند جز برخا

(. در نگرش وی اهل ظاهر اغیار هستند و  91:  1393« )آوینی،  رود یمعشوق م  یکه به سو

اغیار اشاره دارد و آنها را نامحرم  مجدد به    90و     6۸. در صفحهباشندلایق شنیدن راز حق نمی

بازخوانی   به را خوانندهدر ادامه ؛ دارددانسته و الطاف الهی و راز پیروزی را از آنها پنهان می

   دهیم.می ارجاع آوینی آسمانی گنجینه کتاب  در  صفحات این 
 ذکر  2-4

قرآن، شکر بر نعمات ذکر به معنای یاد کردن، مواظبت برعمل، نماز، طاعت،  ،  در کلام عرفا

و ... به کار رفته است. به طور کلی، ذکر یعنی یاد خدا بودن و مقصود از آن تنها گفتن زیاد  

سبحان الله و لا اله الا الله و سایر ذکرها نیست؛ بلکه مقصود از ذکر، در هر شرایطی، چه در  

های  ار وسوسه خصوص هنگامی که انسان دچشادی و چه در غم. به یاد حق تعالی بودن به 

 شود.شیطانی می

به جایگاه ذکر داشته اشارات زیادی  منثور خود  متون  از جمله، قشیری در  عرفا در  اند 

م این  میؤمورد  عرفانی  و  لفة  تَعالی  و  سُبحانهَ  طریق حق  اندر  قویست  رکنی  »ذکر  گوید: 

و ذکر دل، باشد؛ ذکر زبان  هیچکس به خدای تعالی نرسد مگر به دوام ذکر و ذکر دو گونه

ثیر ذکر دل را بود و{ چون بنده بدل و زبان ذاکر  ده بدان باستدامت ذکر دل رسد}و تأبن 

آوینی   ( 3۴7: 13۸۵باشد او کامل بود در وصف خویش در حال سلوک خویش« )قشیری، 

به یادی که  است.  معتقد  پروردگار  به  تقرب  در  به جایگاه ذکر  و   هم  ریا  از هرگونه  دور 

شود؛  شأت گرفته از قلب و روح مجاهد است و باعث تقرب او به خداوند می تکلفی باشد؛ ن

پرده اوست،  محبوب  تنها  که  خدایش  و  او  بین  که  طوری  وی    به  و  نماند  باقی  نقابی  و 

  پیوند  در  صمیمی  و  تکلفبی  تواضع،  و  سادگی  با  اند،آمده   آنان  الصلوه باشد. »و اینکدائم
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  پرتکلف   آباد  غرور   از  که  هم  تو   و  پرندگان  و...  باران  و  خاک  و  آسمان  درخت   و  آب  با

  حس   ای،یافته   خدا  مطیع  بندگان  این  میان  در  را  خود  بارهیک  به  و  ای کرده  گم   راه   اماره   نفس

  و   پرندگان و باران و خاک و آسمان و درخت و آب چیز، همه  با آنان برکت به که کنیمی

  الصلوة دائم و استنمانده  چیزی  هیچ العالمین ربو   تو  بین  و ای خورده  پیوند هاانسان دیگر

  مولانا، سنایی  سعدی،  سخنان  طنین   بند  این   در  (. بی شک1۴-13:  1393  ای« )آوینی،شده

  مولانا   قول  به  و  غوکان  مرغان،  پرندگان،  درختان،  از  سخن   آنجا که  شود.می  احساس  خوبیبه

  حس  و دل  جان  با  جهان  تمام  در  را  آنان  ذکر  و  تسبیح  غلغلة  ما  و  رودمی  هستی ذرات  همة  از

 کنیم. می

-پرواز درمیشود و جانش به سمت حق بهمولانا از شنیدن تسبیح پرندگان شادمان می   

 شود.    کند ذکر حق از طرف موجودات باعث شادی جانش میآید و درنهایت تأکید می 
        عالم پر از حمد و ثنا از طوطیان آشنا                   

 بر ذکر ایشان جان دهم جان را خوش و خندان دهم 

 رودپرد چون ذکر مرغان میمرغ دلم بر می  

 رودجان چون نخندد چون ز تن در لطف جانان می 

 ( 3۴1: 13۸6)مولانا،                                                                                         

های ذکر خداوند و در نتیجه تقرب به او، نماز است. رزمندگانی که با وجود  یکی از راه

نماز  قرار گرفتن در سخت ترین   اذان،  با شنیدن آوای   داشتند. »آوایپای میرا بهشرایط، 

  چه  با دارد،پی در را حق طلوع و جهانی عدالت که صبح زیبایی غروب آن در اذان ملکوتی

است«  خورده  پیوند  تاریخ  همة   با  که  کندمی  حس   آدم  است.  همراه  آوری  شگفت  احساس

در توصیف اذان که نوعی ذکراست، آن را طلوع حق و نشانه صبح    وی  (.7۴:  1393  )آوینی،

  قیام  طیبة  شجرة  ریشة  خواند  جبهة نماز  باید  ما را  هایعدالت در جهان بیان کرده است. »جبهه

(. وی  2۴7  ،بماند، نصرت از آن ماست« )همان  چنین اگر این   و  است  نماز  خاک  ما در  جهاد  و

می جهاد  و  نماز  برپایی  را  قیام  درخت  آن  ریشه  از  پیروزی  باشد  چنین  این  اگر  و  داند 

رزمندگان است. »در وقت ذکر گفتن دستها بر روی ران نهد، و دل حاضر کند و چشم فراهم  

از  »لا اله«   »لا اله الا الله« گفتن به قوّت تمام، چنانک کلمةکند و به تعظیم تمام شروع کند در

»الاّ الله« بدل فرو برد، بر وجهی که اثر ذکر و قوّت آن به جملة اعضا برسد«   ناف برآورد، و

(. آوینی بهترین نماز و ذکر خدا را در نماز و ذکری که رزمندگان با  272:  1391)رازی،  
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پیروزی را در برپایی نماز و راز و  کند و  خوانند؛ یاد میخشوع و خضوع وصف ناپذیر می

ب مینیاز  خداوند  می  داند.ا  جبهه  در  که  است  نمازی  هم  نماز  که  بگو  مدعی  خوانند«  »با 

»تنها کسانی  گوید، اهل مبارزه اهل ذکر هم هستند.  وی با صراحت می(.  33۴:  1393  )آوینی،

شده محکم  ایمان  خاک  در  قیامشان  ریشة  که  هستند  مبارزه  نمازاهل  و  بلندترین  است 

(. 31۸  ،خوانند« )هماننماز هم نمازی است که در جبهه می   فریادهاست و با مدعی بگو که 

همانطور که قبلا اشاره کردیم، یاد خداوند نه در زبان بلکه باید با قلب و روح باشد. یادی  

ایم  توان در عمل نیز آن را مشاهده کرد. بارزترین ذکری که در عمل با آن مواجه بودهکه می 

اند.  ها مردانی بودند که حرف را در عمل نشان دادهآن  های جنگ یافت.توان در جبههرا می

هدف از ذکر این است که با تمام قلب و جان به ذات پاک خدا توجه داشته باشیم، توجهی  

که انسان را از گناه باز دارد و به اطاعت از فرمان خداوند دعوت کند. چنین توجهی زمانی  

که با قلب و روح و باطن به یاد خداوند باشیم؛ نه صرفاً توجهی زبانی و یادی    شود؛حاصل می

بدان که ذکر سالک را به مثابه شیر است    گوید:»می  که انجام تکلیف و عادت باشد. نسفی

(.  106:  13۸6بر فرزندان، و سالک باید ذکر را از شیخ به طریق تلقین گرفته باشد« )نسفی،  

ذکر خداوند و جایگاه  اری از شاعران نیز به تبعیت از قرآن و احادیث به  علاوه بر صوفیان، بسی 

بین عرفا اشاره داشتهآن   ابیات زیر اشاره کرد؛ سنایی در  اند که برای نمونه می در  به  توان 

زبان بیاورد و جایی بدون ذکر حق بنشیند،  جز خدا ذکر دیگر به  از اینکه به  360رباعی شمارة

کند و تأکید دارد که دائم ذکرحق را  زیادی توبه شکستن مجدد توبه می  در محضر خدا از

 برلب داشته باشد.  

 جز یاد تو دل به هر چه بستم توبه   

 در حضرت تو توبه شکستم صد بار     

 بی ذکر تو هر جای نشستم توبه   

 زین توبه که صد بار شکستم توبه 

 ( ۵۵7: 13۸۸)سنایی،           

هایی است که نقش مهمی در تقرب انسان به  ترین عبادت یکی از مهم   ذکر و یاد خداوند

حق دارد و به همین دلیل در قرآن اهمیت بسیاری دارد؛ تا جایی که آن را باعث آرامش  

الله ها میدل ب ذ کر   »الا  )رعد/  داند:  القُلُوب«  مولوی(.  2۸تَطمَئ نُّ  سنایی،  بر   و...  همانطورکه 
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حق می دانند. آوینی    را باعث سعادت، شادابی روح و تقرب به   کرذکرحق تأکید دارند و ذ 

در توصیف رزمندگان که مدام درحال مزاح و همچنین خواندن دعا و نوحه سرایی بودند؛  

شود  داند. »چون هنگام نماز می کند و نماز را بالاترین ذکر میاز آنها به عنوان ذکر یاد می 

زمین   در  دیگر  آوینی،رزمنگان   ( در می32۵:   1393  نیستند«  قیاسی  نگاه  با یک  و  یابیم؛  ( 

آوینی در بکار بردن این مؤلفة عرفانی با عرفا و شعرای کلاسیک هم عقیده است و از آنها  

 کند. تبعیت می 
 ریاضت  2-5

ریاضت از دیدگاه سجادی »تحمل سختی و دشواری در سیر و سلوک عرفانی است که از  

تهذیب   است«)سجادی،شرایط  است:  آورده  سرارالأکشفدر  میبدی(  3۴7:  1393  نفس 

( این نصیب زاهدان و عابدان است  71)زخرف/  عَلَیه م ب ص حافٍ م ن ذَهَبٍ وَ أکَوابٍ   »یُطافُ

که یکبارگی خود را با طاعت و عبادت دارند و بحکم ریاضت و مجاهدت بر وفق شریعت،  

ملذوذات اطعمه و اشربه دنیا بکار نداشتند، لاجرم    روزگار بگرسنگی و تشنگی بسر آورند. و

پیاله :  13۸2گردانند...« )میبدی،  های زرین بر سر ایشان می فردا در بهشت غلمان و ولدان، 

 ( ۸9 ،9ج

آوینی نیز به تأثیر از کلام عرفا و شعرای کلاسیک به این مرتبه از سلوک در راه رسیدن 

داند و  می کشیدن  ریاضت  عرفان را، در  سلوک  مراحل  از به حقیقت اشاره دارد. او نیز یکی

انسان   بپردازد.  آن   به  باید  انسان  روح  که   ستباطنی  سفری  یا   سیر  معتقد است که ریاضت

  تا کند  تحمل  را های بسیاریسختی باید خدا  به رسیدن و پرواز برای عارف و سالک الی الله

این امر    وی  شود.  صیقلی  و  قلبش پاک، صاف   تمثیل   و  کرده  در اثرش استفاده  عرفانیاز 

است؛ همانطور که سالک برای رسیدن به  کرده  نمایان  بسیجیان  در   را  خدا  سوی  به  سالک

  حق،   به  رسیدن  کربلا و  به  رسیدن  برای  بسیجی درجبهه  حق باید سختی و ریاضت بکشد؛

را فراهم  موجبات وصال او    هاخودگذشتگی   و از  ها، مشقاتسختی  تحمل  کشد؛می  سختی

گوید:  و در این باره می  گرفته   نظر  وصال در   بسیجی   را، برای  کربلا   به  کند. آوینی رسیدنمی

  معرج   قدس که  سوی  به   ما  راه   است   همین  نیز  "گذردمی  کربلا   از  قدس  راه "باطنی   »معنای
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  با  که  است و راه کربلایی، راهی است  کربلایی  است و راهی  انسان  تکامل  معراج  نخستین 

انسان  77:  1393است« )آوینی،    همراه  ازخودگذشتگی  و  مشقات  تحمل ( و در مورد جان 

گوید: »توگویی جان آنان رودی است که به دریای عظیمی از شور و اشتیاق، اراده و عزم می

های حیوانی وجود  و تصمیم و صبر وصل است که تمامی ندارد رزمندگان از مرز خواسته 

اند و به حیات جاودانی عشق در جوار رحمت حق  خو گرفته  اند و با مرگخویش گذشته

)همانرسیده می77،  اند«  قوی  ارادة  و  عزم  صبر،  به خدا  رسیدن  و  دنیا  از  طلبد.  ( گذشتن 

ای که بتواند در مقابل نفس ایستادگی کند و با ریاضت و سختی دادن به خود افسار این  اراده

او را به سمت اهداف منحوس خود بکشاند. نفس سرکش را به دست بگیرد و اجازه ندهد  

شاید بتوان گفت که این گفتة نسفی در کتاب انسان کامل مسیری است که رزمندگان اسلام   

شود و تر میتر و صافیاند: »پس آدمی به ریاضات و مجاهدات هرچند پاکگرفتهدر پیش 

جایی  شود تا به صل میکند، مناسبت او با ملائکه بالاتر حاعلم و طهارت بیشتر حاصل می 

( و  23۵:  1372برسد که در پاکی و صفا در علم و طهارت از جملة ملائکه بگذرد« )نسفی،  

داند و مرد میدان عشق توان رسیدن به آن را  آوینی راه رسیدن به قدس را گذر از کربلا می

با کاهلی    گذرد. راه قدسمی  کربلا   گوید: »معنای باطنی این سخن که راه قدس ازدارد و می

خواهد  ای ندارد. راه قدس مرد جنگ میمقدار دنیا بستن میانهو تن آسایی و دل به جیفة بی

  و  مشقات  و  ها سختی  از   و  است   عشق  میدان  و مرد جنگ نیز کربلایی است و کربلایی، مرد

میدان  ( رزمندگان اسلام مردان  7۸:  1393هراسد« )آوینی،  نمی  هادادن  جان  و  ها باختن   سر

کرده  عشق ذکر  اثرش  در  را  آن  بوضوح  آوینی  که  آناند  برای  است.  عارفان  مانند  به  ها 

هایی که  پذیرند و با وجود رنجهای این مسیر را به جان میتهذیب نفس سرکش خود سختی

اند و  های خود را به کنار گذاشتهکشند و تمام وابستگیکنند، اندکی پا عقب نمیتحمل می

را میفقط وجود   پیروزی حق و  حقیقی  راه  در  نثار کردن خون خود  و حتی آمادة  طلبند 

دهند و معتقد است خداوند دوستان خود را  ای ترس و دلهره به دل راه نمیاند و ذرهحقیقت

  را   خدا  راه  مجاهدان  اسلام،  رزمندگان  تا  ایآزماید: »اگرآمده ها میها و فتنهدر برابرسختی

در    را  خود  دوستان  کن خداوند  ببینی، صبر  را   آنان  مبارک  از وجود  انایم  تجلی  بیازمایی و
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ملهمه سختی  برابر   استقامت  و  ماندی  مردانه  اگر   که  جاستآن  و  آزمایدمی  ها فتنه  و  هاها، 

  جای   اگرنه،  و  رفت  خواهی  بالا  مرتبة قرب،  تا  و  نهاد  خواهی  ولایت  معراج  در  پای  ورزیدی،

  هاآن  کشیدن   رزمندگان و ریاضت  توصیف  در  ( آوینی123  ،)هماننیست«    هاجبهه  در  تو

  محمل  را  جوانی  اما  است،   جوان   هم   زیر: »او  جمله عبارت   از  است گفته  سخن  کتابش  در  بارها

  راست  دست  در  عمیق  جراحت آن  با  ایستاده، تو  مقابل  که  سانآن  است.  نکرده  زدگیغفلت

  اما  باشد،کرده    شنا  چپ   دست   با  را  اروند رود  پهنای   که  کسی  ناپذیرتوصیف  خستگی   و

  گوید« می عشق از که خستگی، درد و از نه با تو و استکنده  خویشتن   از را او اشتیاق روح،

( تحمل درد و گذشتن از جسم مادی نوعی ریاضت است که رزمندگان اسلام  3۸۵  ،)همان

اند که هیچ وابستگی به  ای از سلوک رسیدهها به مرحلهکنند. آنبا اشتیاق از آن استقبال می

ها حیات جاودان و دیدار حق  این دنیای فانی ندارند؛ حتی وابستگی به جسم فانی خویش. آن 

رسند، رزمندگان  های خود به قرب خداوند میر که عرفا با چله نشینی جویند. همانطورا می 

دهند به  هایی که در مبارزة علیه باطل از خود نشان میها و سلحشوریاسلام نیز با رشادت 

اش را وقف  گوید که تمام زندگیای سخن میشوند؛ آوینی از رزمندهدیدار حق نائل می

-وف »هرکه بامش بیش برفش بیشتر« را عوض کردهاست واین ضرب المثل معرجنگ کرده  

باکلمات به صورت دیگری رایج کرده با بازی  برادر اند و  اینکه   یزدانی  اند:    پایش   یک  با 

  های راههبی  جدیدترین  کاشف  و  است   قدمپیش   همواره  بلکه   ماند،نمی  تنها  و  است،   مصنوعی

  آسمان  و  بور است  کمی  موهایش   و  استکرده  تقدیم  خدا  به  را  پایش   یک  او  العبور،صعب

 پا   زیر  را  سنگی  هایصخره  گروهان  پیشاپیش   پیداست؛  هایشچشم  پنجرة  از  دلش   آبی

  همه  و  است  هنرستان  آخر  سال  آوردنمی  ابرو  به  خم  و  کندمی  فتح  را  هاقله  به  گذاردمی

  این است.  رایج هابچه میان در که  است المثلیضرب است.  کرده جنگ  وقف را اشزندگی

( تمام این بیانات آوینی در توصیف  339،  بیشتر« )همان  اجرش بیش   »هرکه زجرش   که  است

ها گویای اصطلاح ریاضت درعرفان است که از زبان و ادبیات  رزمندگان در تحمل سختی 

 پر بار عرفانی کلاسیک فارسی مایه گرفته و متن او را به متنی عرفانی تبدیل کرده است. 
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 گیری نتیجه -6

است تا حدی که بسیاری    ای دادهمثابه گفتمانی غالب، به آثار آوینی صورتبندی ویژهعرفان به

ها  گفتمان است. کتاب گنجینة آسمانی یکی از بهترین نمونهدار این از مضامین آثار وی وام

انة خود از  عارف  -های جنگ را با بیان عاشقانهبرای نشان دادن این تأثیراست. آوینی تلخی

می پنهان  ولایت،  نظرها  عرفانی  مفاهیم  از  رزمندگان  توصیف  در  او  ذکر،  داریرازدارد   ،

بلکه  جوید. این مفاهیم درآثار آوینی صرفا جنبهسود می ریاضت و غیره   ای نظری ندارند 

ضمن اینکه مفاهیم  وی  های ذکرشده در اثراند. مؤلفهای سلوکی و عملی به خودگرفتهجنبه

دارند جنبهعرفان را در خود  بهی کلاسیک  نیز  پایداری  میای  آنها،  خود  یعنی همه  گیرند. 

کنند. اگر در عرفان تلاش عارف برای مبارزه با نفس خود است  ساختاری حماسی نیز پیدا می

یابند، در کتاب آوینی هر  و همه مفاهیم عرفانی از طریق تقابل با این بنیان حماسی معنا می

سالکی است که ضمن مبارزه با نفس خود، برای درک این مفاهیم باید آنها را در  رزمنده  

با   تمایز بخش آثارآوینی  عامل  امر مهمترین  به تصویربکشد و همین  میدان جنگ  عمل و 

به فقط  محتوایی  این شاخصه  به  رسیدن  برای  آوینی  است.  نظری  دوره  عرفان  عرفان یک 

اتکا به اندیشه عرفانی شعرای مختلف در ادوار گوناگون  کرده تا با  خاص نظر نداشته و تلاش 

آنها جنبه به  منظر  این  از  و  پیونددهد  تاریخی  کلیتی  به  را  آثار خود  ای درزمانی  تاریخی، 

گاه عرفان و حماسه دانست که در  توان گنجینة آسمانی را تلاقیپس میجاودانه ببخشد.  و

در متون آوینی    ،ی تلاقی عرفان و حماسهکند یعن نهایت به وحدتی محتوایی دست پیدا می

واراست که هر عنصرش با عناصر دیگر  مرکبی از جمع اضداد نیست بلکه کلیتی اندامتلاقی

خود دارد،  که بارمعنایی عرفان کلاسیک را در  است. مثلًا بحث ولایت ضمن این در ارتباط

های  داند، به گفتمانطاع میدهد و امرش را مآنجا که رزمنده آن را به ولایت فقیه پیوند می

ریاضت، عبادت،  شود و با  پیوندد و براساس همین گفتمان، جان بر کف میمعاصر شیعی می

نائل میرازداری   به شهادت  به مفهوم فنا جنبة  و تلاش برای کسب رضای خداوند  شود و 

هشت  کند که گفتمان مسلط بر  در نتیجه این پژوهش ثابت می   .دهدسیاسی و اجتماعی می

درخشانی از تاریخ سرزمین ایران اسلامیست،گفتمانیست که    سال جنگ تحمیلی، که دورة
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در پاسخ این سوال  رنگ گرفته از عرفان برخاسته ازمتن دین و مذهب تشیع است و همچنین  

در ادبیات    این کتاب  تواند متنی عرفانی باشد پاسخ می دهدپژوهش که آیا گنجینةآسمانی می

با    ریشه در ادبیات کلاسیک غنی فارسی دارد آید و  عرفانی به حساب می  دفاع مقدس متنی 

های عرفانی مانند؛ توکل، یقین، عشق، ایثار، ولایت، شهادت، تجلی،  مایهتوجه به وجود بن 

برخوردار و   بالایی  بسامد  از  ... که درکتاب گنجبنه آسمانی  و  توبه  قلم آوینی  ،غفلت،  به 

های جنگ، به عنوان  کند ایدئولوژی عرفانی شیعی را در جبههو تلاش می است    نگاشته شده

، بگستراند و تثبیت کند. ما برای جلوگیری از اطناب فقط چهارنمونه از  یک گفتمان مسلط

گنجینة    توان نتیجه گرفت کتاب این اصطلاحات را مورد بحث قرار دادیم؛ به این ترتیب می 

قدس، با رویکرد و رنگ و بوی عرفانی در ادبیات  آسمانی به عنوان اثری از ادبیات دفاع م

 آید.  معاصر به حساب می

های موجود درکتاب گنجینه آسمانی با ذکر شماره صفحه  مایههای از بن جدول زیر نمونه

 را متنی عرفانی نامید. توان آنبرای اثبات ادعا که می 

 شماره صفحه   بن مایه  

   36۴ -1۴9 -1۴۴ -12۸ -3۴ رضا

 32۵  -31۸  -30۵  -160-169  -170  -1۵7-1۴۵   - 39  -1۸  -16 توکل 

   2۵۵- 21۵-1۴۵-1۵1-1۴۵-1۸-17 یقین  

 3۸7-3۸6-3۸۵-31۵-210- 162-162-1۵7- 1۵1-۸3-90 عشق

   3۸6- 363 -1۸2 -173 -12۸  -119 -10۸ ایثار 

 2۴2-222-213-139 شهادت 

 122-6۸-۵2-۵1-26-1۵ تجلی 

 276-113-97-6۸-۵9-36-1۵ وحدت وجود 

 3۸۸-261-160-123-110 صبر

 372-371-7۸-77-17-16 توبه 
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